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سهم گمشده مردم در فرهنگ
گفت‌وگو با دکتر عماد افروغ،  جامعه‌شناس و عضو کارگروه رصد فرهنگی

ëë جنــاب دکتر افروغ، شــما بــا حکم وزیــر فرهنگ و
ارشاد اسلامی به‌عنوان یکی از اعضای تیم »کارگروه 
رصد فرهنگی کشــور« انتخاب شده‌اید. تشکیل این 
کارگروه چه ضرورتــی دارد و چه اهدافــی را در پیش 

گرفته است؟
هر نوع سیاســتگذاری در حــوزه فرهنگ، بدون 
شک مستلزم برنامه‌ریزی است و این برنامه‌ریزی 
باید برآمده از درک و شــناخت صحیح از واقعیت 
باشــد. به تعبیری، برنامه‌ریزی و سیاســتگذاری در 
عرصــه فرهنگی را نبایــد صرفاً به شــکلی ذهنی و 
برآمده از یک‌سری بایدها و نبایدهای ایدئولوژیک 
فــردی پیــش برد. بــه این دلیــل، مــا نیازمند رصد 
آن  بــرای  اســت  قــرار  کــه  هســتیم  موضوعاتــی 
»برنامه‌ریــزی«  آن  متعاقــب  و  »سیاســتگذاری« 
داشــته باشــیم. ما نمی‌توانیــم بر اســاس ذهنیت 
افرادی که مســئولیتی دارند به امر »سیاســتگذاری 
فرهنگی« اهتمام ورزیم؛ کاری که متأسفانه سال‌ها 

است صورت می‌گیرد.
ëë وقتــی پــای صحبــت صاحب‌نظــران و  اهالــی

اندیشه و تحلیل‌هایی که از مسائل روز ارائه می‌کنند 
می‌نشینیم، اغلب ریشه بســیاری از مشکلات امروز 
)از مســائل کلان اجتماعــی و اقتصــادی گرفتــه تــا 
مسائل زندگی روزمره( را به »مسائل فرهنگی« ربط 
می‌دهند. شما در بررســی چالش‌های امروز جامعه 

ایرانی، چه سهمی را برای فرهنگ قائل هستید؟
اقتصــادزده  و  سیاســت‌زده  کشــورمان  آنقــدر 
شــده اســت کــه عمــاً فرهنــگ در ســال‌های اخیر 
ذبح شــده و جایگاهی نــدارد. یک زمانــی قرار بود 
فرهنــگ در صــدر بنشــیند و به اقتصاد و سیاســت 
مــا خــط بدهــد، امــا متأســفانه کار برعکــس شــد؛ 
اقتصاد و سیاســت ناموجه ما اســت که به فرهنگ 
ما خــط و ربط می‌دهــد. رویکرد شــخصی من این 
اســت که همه چیز را با فرهنــگ و عرصه فرهنگی 
خلط نکنیم، ضمن اینکه معتقدم ریشــه بسیاری 
از معضــات فرهنگی مــا »اقتصادی« اســت. این 
امــر را هــم مضامین دینی و هــم یافته‌های علمی 

تأیید می‌کند. باید متوجه باشــیم کــه هر زمان چه 
مســأله‌ای، مســأله اصلــی مــردم اســت و بر ســایر 
مسائل، چه بازتابی دارد. مسائل مربوط به زندگی 
روزمره همچون، رفتارها و اضطراب‌های ترافیکی، 
عدم رعایت حقــوق دیگران و واکنش‌های عصبی 
و... بیشــتر از آنکــه فرهنگــی باشــند، یــک واکنــش 
اجتماعــی و روانــی به مســائل اقتصادی هســتند. 
عالم‌تریــن و فرهیخته‌تریــن افــراد وقتــی بــا یــک 
مســأله غیرقابــل پیش‌بینی رو به رو ‌شــوند که طی 
آن کرامت‌شــان پایمال‌ شــده و شرافت‌شان لحاظ 
نشــود، از خود واکنش نشــان می‌دهند.با این حال، 
منکر این نکته هم نیستم که ریشه برخی از مسائل 
ما به فرهنگ برمی‌گردد و فرهنگ هم در مسائلی 
کــه بــا آن مواجه‌ هســتیم، ســهمی را ایفــا می‌کند، 
امــا در عین حــال، بر این نکتــه تأکیــد دارم که این 
ســهم را نباید بیش از آنچه که هســت، جلــوه داد. 
در جامعه‌شناســی گاهــی با تحلیل‌هــای فرهنگی‌ 
مواجه هســتیم که همه مشکلات را به گردن مردم 
و فرهنــگ آنان می‌انــدازد غافل از اینکــه جامعه، 
اقتصاد و سیاست هم نقش ‌دارد. تغییر رفتارهای 
فرهنگی به نوع مواجهه با مردم برمی‌گردد، یعنی 
اگر می‌‌خواهیم رفتار ترافیکی مردم را تغییر دهیم، 
قبل از هر چیز و از باب مثال و نمونه، پلیس باید با 
احترام و تکریم بیشتری با مردم برخورد ‌کند. همه 
اینها تأثیر و تأثر متقابل دارد، یک نگرش فرهنگی 

را نمی‌توان از بالا دیکته کرد.
ëë اشــاره کردید که عرصه فرهنگ، عرصه دســتوری

نیســت و نمی‌توان یک نگرش فرهنگــی را به مردم 
دیکتــه کرد. بــا توجه به ایــن امر، حــال می‌خواهیم 
بدانیــم در سیاســتگذاری‌های فرهنگــی چقــدر بــه 
خواست و نیاز »مردم« توجه می‌شود و آنان را چقدر 

در سیاستگذاری‌های فرهنگی سهیم می‌کنیم؟
معتقدم، بین زبان دلیل و زبان علت ما شکاف 
افتاده ‌اســت؛‌ »زبان دلیل« زبان ایدئولوژیک، زبان 
ایده‌هــا و بایدها و نبایدها و مربوط به نظم رســمی 
اســت. »زبــان علــت« مربــوط بــه تأثیــر و تأثــرات 

اجتماعــی - فرهنگــی عِلّــی و روزانه مردم اســت. 
به نظر می‌رســد که زبــان دلیل ما عنایتــی به زبان 
علت یا همان مردم نداشته ‌است. به همین دلیل، 
انبســاط لازم را پیدا نکرده اســت و در نتیجه مردم 

نیز تأثیر لازم را از زبان دلیل نمی‌پذیرند.
واقعیــت ایــن اســت کــه مردم مــا به‌طــور کلی 
در سیاســتگذار‌ی‌های فرهنگــی چنــدان کــه بایــد 
مشارکت داده نشده‌اند. اغلب، مسئولان بر اساس 
ذهنیت‌های فردی و ایدئولوژیک خود، برنامه‌ریزی 
کرده‌‌‌اند و بعد، از دلایل اجرایی و عملیاتی نشــدن 
این سیاست‌ها پرســش می‌کنند. به‌طور مسلم اگر 
مــردم در ایجــاد امــری حضور نداشــته ‌باشــند، در 
اجرای آن هم نقش‌آفریــن نخواهند بود. تا زمانی 
که شــکاف بیــن »زبــان دلیــل« و »زبان علــت« پر 
نشــود، یــا اقدامــی بــرای پر شــدن صــورت نگیرد، 
مردم در سیاســتگذاری‌ها به بــازی گرفته نخواهند 
شــد. راه پر شــدن این شــکاف مشــارکت مــردم در 

سیاستگذاری‌ها است.
ëë تعریــف شــما از »فرهنــگ عمومــی« و »فرهنگ

رســمی« چیســت؟ و تعامل میان این دو چه ساز و 
کاری باید داشته باشد؟

فرهنگ عمومی »میراث اجتماعی مشــترک« 
اســت؛ یعنی نخســت، اجتماعی و تاریخی است و 
مربوط به یک قشر و گروه خاص نیست. دوم اینکه، 
قابــل انتقــال و قابل یادگیری اســت و افــراد در آن 
سهیم هستند، ولی این میراث اجتماعی مشترک 
به معنای نفی تکثر نیست؛ یعنی می‌تواند اشتراک 
و تفاوتی داشــته ‌باشــد، ولی این اشــتراک و تفاوت 
در یــک نظم دیالکتیک و منظومه‌ای قــرار دارد که 
طــی آن مــا، تفاوت‌هــا را در عیــن ربط،می‌بینیــم.

بنابراین، در فرهنــگ عمومی به‌طور حتم »تکثر« 
وجود دارد، اما تکثر با‌وجود وحدت است. حال اگر 
یکی از این نمودهای متکثر غالب شــد و کوشــید تا 
هنجارها و نمادهای خود را القا کند با واکنش رو به 
رو می‌شود، چون تکثر را در فرهنگ عمومی نادیده 
گرفته ‌اســت. فرهنگ رسمی ما نوعاً اینگونه است؛ 
یعنی اغلب یکی از نمودهای متکثر حاکم می‌شود 
و سعی می‌کند خرده فرهنگ‌ها، ایستارها، ارزش‌ها 
و حتــی الگــوی رفتــاری و نمادهــای خــودش را به 
طریقی به بقیه القا کند و طبیعتاً این امر با واکنش 

رو به رو می‌شود.
نکتــه‌ای کــه بایــد محــل توجــه قــرار گیــرد این 
اســت که تکثر به معنای آنارشیســم نیســت، بلکه 
تکثــر در عیــن وحــدت اســت. تحقق چنیــن تکثرِ 
وحدت‌منــدی، ظرافتــی می‌طلبــد و کســی هم که 
حاکــم می‌شــود، باید به عنصــر وحدت‌بخش و به 

تکثر، توأمان توجه داشته‌ باشد.
وحــدت  روح  همیشــه  مــا  متکثــر  نمادهــای 
داشــته‌اند؛ برای مثال، همواره لباس فارس، ترک، 
کــرد، لر، بلــوچ و... ما بــا وجود تنوع رنــگ و ظاهر، 
مضمون مشــترک داشته‌ و آن لحاظ شدن موازین 
دینی و فرهنگی در این پوشــش‌ها اســت. باید این 
تکثر و تنوع را پاس داشــت؛ چراکه زیبایی فرهنگ 

عمومی نیز به همین تکثر است.

 بعد از پاندمی کرونا کمتــر محفل فکری و فرهنگی 
را می‌توان یافت کــه از ارائه خدمات مجازی غافل 
شده‌ باشد. البته این امر خاص حوزه‌های فرهنگی 
نیست و اغلب ســاحت‌های جمعی زندگی امروز 
مــا از خدمات آموزشــی گرفته تا بانکــداری و حتی 
خدمات درمانی و فروشــگاه‌ها هم بــه نوعی با این 
مجازی شــدن گره خورده‌اند. با حاکم شدن چنین 
فضایــی اســت کــه بســیاری می‌پرســند بــا وجود 
اپلیکیشن‌هایی  که دسترسی به نسخه الکترونیکی 
کتاب‌ها را فراهم می‌کنند دیگر برگزاری نمایشــگاه 
کتاب چه ضرورتــی دارد؟ و چنین گردهمایی‌هایی 
چه نــوع نیــازی از مــا و اهالــی کتابخوان را پاســخ 

می‌دهند؟
 دکتــر جبــار رحمانــی، جامعه‌شــناس و رئیس 
انتشارات مؤسســه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 
می‌گویــد:  پرســش»ایران«  ایــن  بــه  پاســخ  در 
بزرگتریــن جشــنواره  تهــران،  کتــاب  »نمایشــگاه 
کتابخوان‌ها و بزرگترین جشنواره برای گردهمایی 
اهالــی فکر و فرهنگ اســت. بنابرایــن، مهم‌ترین 
کارکــرد آن، همــان کارکــرد آیینــی و جشــنواره‌ای   
اســت و در ایــن زمینــه نیــز کامــاً موفــق عمــل 
کــرده‌ اســت. افراد بــا رضایت، آرامــش و لذت به 
نمایشــگاه کتــاب می‌آیند و کســی به اجبــار اینجا 
حاضــر نمی‌شــود. به تعبیــری، افراد »بــودن« در 
یــک جمع همســو و همــگام را انتخــاب می‌کنند. 

در همــه جای دنیــا، گروهی که پیرو عقیــده‌ و باور 
خاصی هســتند، می‌کوشند تا در چنین جمع‌های 
آیینــی‌ای گردهم آینــد و از این رهگذر هویت‌یابی‌ 

کنند.«
به زعم او، هدف از نمایشــگاه فقط ارائه کتاب 
و خرید و فروش آن نیســت؛ ایــن تنها یک کارکرد 
اولیه برای نمایشــگاه کتاب است.‌ هدف مهمتر از 
برپایی نمایشگاه کتاب، تقویت تعلق و علقه‌های 
فرهنگــی افــراد به کتاب و برجســته کردن جامعه 

کتابخوان، به‌عنوان عنصر کلیدی جامعه است.
افــزود: »برگــزاری حضــوری و  وی همچنیــن 
مجازی نمایشگاه کتاب را نباید در مقابل هم قرار 
داد چــرا که این دو شــیوه در کنار هم و مکمل هم 
هســتند. در نمایشــگاه کتاب امســال، با دو دســته 
از مخاطبــان مواجــه هســتیم؛ عــده‌ای علاقه‌مند 
هســتند که کتاب‌هــا را ببیننــد و ورق بزنند و کتاب 
مورد نظر خود را پیدا کنند. اما یکسری از افراد هم 
هستند که دقیقاً می‌دانند که چه کتابی می‌خواهند 
و مســتقیم سراغ آن می‌روند. بنابراین، منطقاً هر 
دو سیســتم مجازی و حضوری نمایشگاه کتاب به 
دغدغه هر دو دســته از مخاطبان پاســخ می‌دهد. 
بــه این اعتبــار، خلــوت بودن نمایشــگاه کتــاب را 
نباید به حســاب عدم استقبال از آن گذاشت.« بنا 
بر آنچه که رحمانی می‌گوید، به نظر می‌رسد یک 
جامعه بــه برگزاری مراســم‌های آیینی اینچنینی 
ســرمایه  ســطح  و  عمومــی  حــوزه  تــا  دارد  نیــاز 

فرهنگی خود را پویا و زنده نگاه دارد.

دکتر حســین شــیخ‌رضایی، عضو هیأت علمی 
مؤسســه حکمت و فلســفه ایران و مدیر انتشارات 
کرگــدن، در پاســخ بــه ایــن پرســش »ایــران« کــه 
برگــزاری نمایشــگاه کتــاب چــه کمکی بــه ارتقای 
»هــر  می‌گویــد:  می‌کنــد؟  مــا  فرهنگــی  ســرمایه 
اجتمــاع تخصصی مراســم ســالانه‌ای دارد که در 
واقــع نوعــی دورهمــی و از حال هم با خبر شــدن 
یک صنف و طبقه خاص با دغدغه‌های مشــترک 
اســت که خود ایــن گردهمایی عرصــه‌ای را برای 

تقویت هویت و روح جمعی فراهم می‌کند.«
شــیخ‌رضایی نیــز همچــون رحمانــی معتقــد 
است کارکرد نمایشگاه کتاب تنها منوط به خرید و 
فروش کتاب نیســت بلکه بیشتر همان بازدیدها، 
حضــور بهم‌رســاندن‌ها و گفت‌وگوهــا و تعاملات 
فرهنگی اســت که به نمایشگاه کتاب معنا داده و 
هویت می‌بخشد. اما مسأله اینجا است که »چقدر 
در نمایشــگاه کتاب تهران این عرصه گفت‌وگویی 
و تعاملــی میان نخبگان علمی و فرهنگی شــکل 
می‌گیــرد؟« در این باره ارزیابی‌ شــیخ‌رضایی این 
اســت که نمایشــگاه کتاب تهــران هنوز نتوانســته 
چنیــن جایگاهــی را در میــان نخبــگان و اهالــی 
فرهنگ به‌دســت آورد و این سطح از تعاملات را 

چنان که باید محقق کند.
 البته او نقدهایی هم به نمایشگاه کتاب  دارد؛ 
اعم از نحوه توزیع غرفه‌ها و اینکه برخی غرفه‌ها 
اساساً از تشکل‌های نشر نیستند و به منظور تبلیغ 
و مقاصد غیرفرهنگی و اغلب با اهداف سیاســی 

»ایران« در گفت و گو با صاحبنظران و فعالان حوزه نشر از کارکردهای اجتماعی و فرهنگی نمایشگاه‌ کتاب تهران گزارش می دهد

نقش نمایشگاه کتاب در ارتقای »سرمایه فرهنگی« جامعه

مصوبه 29 تیر سال 98 هیأت وزیران مبنی بر تشکیل »کارگروه رصد فرهنگی« پس از 33 ماه تأخیر، 
توســط وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی دولت ســیزدهم، با معرفی اعضای کارگروه رصد فرهنگی، 
اجرایی شد. این مصوبه با اینکه در دولت دکتر حسن روحانی تصویب شده بود اما از سوی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسلامی وقت عملیاتی نشد. به موجب تشــکیل این کارگروه در دولت آیت‌الله 
ســید ابراهیم رئیسی، تمامی دســتگاه‌های فرهنگی، مراکز پژوهشی، پژوهشــکده‌ها و مؤسسه‌های 
فرهنگی موظف شــده‌اند دسترســی به داده‌های فرهنگی خود را برای پایگاه داده‌های »مرکز رصد 
فرهنگی کشــور« مســتقر در پژوهشــگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی 
فراهم کنند. شناســایی مســائل و تحلیل تحولات فرهنگی کشــور از طریق بازبینی و به‌‌روز‌رســانی 
شاخص‌های فرهنگی، تجمیع داده‌ها و اطلاعات فرهنگی و نیز پردازش داده‌ها و تهیه گزارش‌های 
فرهنگی از جمله وظایف کارگروه رصد فرهنگی اســت. دکتر عماد افروغ، جامعه‌شــناس و استاد 
دانشــگاه، یکــی از 9 عضو ایــن کارگروه رصد فرهنگی اســت که بــا او در خصــوص مأموریت این 
کارگــروه و اینکه این مرکز چطور می‌خواهد »فرهنگ رســمی« را به دل جامعه ببرد و به »فرهنگ 
عمومی« بدل کند، به گفت‌وگو نشســتیم. او معتقد اســت تا کنون به مردم در سیاستگذاری‌های 
فرهنگی ســهم قابل‌ توجهی داده نشــده اســت و تا مردم را در سیاســتگذاری‌های فرهنگی سهیم 
نکنیــم بین »فرهنگ عمومی« و »فرهنگ رســمی« شــکاف خواهیم داشــت. بنابرایــن، یکی از 
مهم‌تریــن اهداف کارگــروه رصد فرهنگی کشــور تقویت اشــتراک‌ها و کم کــردن تفاوت‌های بین 

»فرهنگ رسمی« و »فرهنگ عمومی« است.

 باید مردم را در سیاستگذاری‌های فرهنگی مشارکت دهیم
 تا شکاف بین »فرهنگ رسمی« و »فرهنگ عمومی« کم شود

ëë بر این اساس، آیا‌ معتقدید که فرهنگ رسمی باید از
دل فرهنگ عمومی شکل گیرد؟

بلــه، فرهنــگ رســمی بایــد به‌طــور طبیعــی و 
ناخودآگاه و به‌صورت زیست جهانی، از دل فرهنگ 
عمومی بیرون آید و این را شهوداًمی‌توان درک کرد. 
از آنجا که مردم حق فرهنگی دارند، نباید و شایسته 
نیســت گروه حاکم و فرهنگ رســمی خرده فرهنگ 

خود را بر جامعه دیکته کند.
ëë رصــد فرهنگــی در کم کردن شــکاف بیــن فرهنگ

عمومی و فرهنگ رسمی چه‌ شأن و جایگاهی دارد؟
 همان‌طــور کــه عنوان شــد در حــال حاضر میان 
نظــم رســمی و دلیل‌محــور مــا بــا ســطح فرهنگی ـ 
اجتماعــی عِلّی یا مردم هیچ نســبتی وجــود ندارد؛ 
مردم راه خود را می‌روند و مسئولان هم راه خود را در 
پیش گرفته‌اند. در این فضا، مسئولان به‌دلیل قدرتی 
کــه دارنــد گاه می‌خواهنــد نظــم منطقــی مطلــوب 
خــود را بــه خورد مــردم بدهند بــدون اینکــه ارتباط 
دیالکتیکــی بــا مردم برقــرار کننــد، این امــر واکنش 
مــردم را به‌دنبــال خواهد داشــت و باعث می‌شــود 
آنان، این سیاست ر‌ا و این نظم منطقی ایدئولوژیک 
را برنتابند. بر این اســاس، ما نیــاز داریم مدام رصد 
کنیــم کــه چــه اشــتراک و تفاوتــی بیــن نگرش‌های 
پنداشــت‌های  فرهنگــی،  ارزش‌هــای  فرهنگــی، 
فرهنگی ‌مسئولان و متصدیان امر فرهنگی با مردم 

وجــود دارد. حســب مطالعات و تحقیقات گذشــته 
به این نتیجه رســیده‌ام که شکاف قابل‌ توجهی بین 
»فرهنگ رسمی« و »فرهنگ عمومی« وجود دارد و 

ما متأسفانه آن را رصد نکرده‌ایم.
سال‌ها پیش در جلسه شــورای فرهنگ عمومی 
پیشنهاد کردم پیمایشــی انجام شود و بررسی کنیم 
نســل نزدیک بــه انقلاب اســامی دهــه ۵۰ یــا ۶۰ و 
۷۰ چگونــه می‌اندیشــند، چه ارزش‌هــا، گرایش‌ها و 
باورهایی دارند؟ و نســل‌های بعــدی، اواخر دهه ۷۰ 
و ۸۰ و اخیــراً ۹۰ چگونــه می‌اندیشــند؟ اشــتراک‌ها 
و شــکاف‌ها را دریابیم، اشــتراکات را تقویــت کرده و 
شکاف‌ها را بر طرف کنیم، اما متأسفانه این پیمایش 
انجــام نشــد و هیچ پیمایش ملی‌ دیگــری در اختیار 
نداریم. پیمایشی  ســال ۱۳۹۵ انجام شد که آخرین 
پیمایــش ملــی مــا بــود، هــر چنــد در آن پیمایــش، 
سرنخ‌هایی در خصوص اشتراک‌ها به دست آمد اما 

کافی و تفکیک شده نبود.
امــروز که در ســطح رفتــار اتفاقاتــی در حال رقم 
خوردن است »رصد فرهنگی« بیش از پیش اهمیت 
پیدا کرده ‌اســت، به‌طــور معمول انســان‌ها آنچنان 
عمــل می‌کننــد کــه می‌اندیشــند، ســطح باورهــا و 
ارزش‌ها تا حدودی روی رفتارها و حتی نمادها تأثیر 
می‌‌گــذارد، هرچند که در اینجا نیز نباید اغراق و غلو 
کرد، گاه ممکن است نمادها، سبک زندگی و الگوی 

مصرف قشــری از جامعــه، خاص و متفاوت باشــد 
اما با ســطح زیرین که در بردارنــده باورها و ارزش‌ها 
است هماهنگ باشد. می‌خواهم بگویم نباید در دام 
تقلیل‌گرایی باورها به نمادها بیفتیم. این نکته بسیار 
مهمی است که متأسفانه به آن کمتر توجه می‌شود.
به‌طــور معمول، نماد یا ســبک زندگی خــارج از 
عرف افــراد را بلافاصلــه به باورها و هستی‌شناســی 
آنــان تســری می‌دهند. ایــن در حالی اســت که باید 
بــرای تمــام ایــن مؤلفه‌هــا، گویه‌هــای مشــخص و 
تعریف شــده‌ای اتخاذ کرد و برخلاف پیمایش‌های 
قبلی که نمونه‌ها اغلب تصادفی هستند، باید نسل 
گذشــته را از نســل جدید تفکیک و در پیمایش خود 
ســهم هر کدام را مشــخص کنیم تا بتوانیم شــکاف 
بین آنان را مورد سنجش قرار دهیم، همچنین باید 
انتخابی هم بین مســئولان بویژه مسئولان فرهنگی 
و مردم داشــته باشــیم کــه ببینیم مســئولان چگونه 
می‌اندیشند و مردم چگونه فکر می‌‌کنند؟ مسئولان 
در چه عالمی سیر می‌کنند و مردم چه دغدغه‌هایی 
دارند؟ البته این بحث‌ها شــناختی، ذهنی، نگرشــی 
و ارزشــی اســت و بحــث رفتــار چیــز دیگری اســت؛ 
چه بســا نســل‌های قدیم که بــه اصطــاح پایبندی 
بیشــتری بــه ارزش‌هــا و باورهــای خاص در گذشــته 
داشــته‌اند، رفتــاری در حــال حاضــر متناســب با آن 
نداشته باشند و برعکس ممکن است نسل جدیدی 
که به اصطلاح و در ظاهر چندان نســبتی با برخی از 
ارزش‌ها و ایستارهای نسل گذشته ندارند، رفتارهایی 
مطلوب‌تر و موجه‌تر داشته باشند. این نکته‌ای است 
کــه در رصد فرهنگــی باید دنبــال شــود. مادامی که 
نتوانیم یک تصویر روشــن از آنچه که نســل گذشــته 
کــه در  آنچــه  و  و متصدیــان رســمی می‌اندیشــند 
ســطح جامعه می‌گذرد، ترسیم کنیم و آن را مبنای 
سیاســتگذاری و برنامه‌ریــزی فرهنگی قــرار ندهیم 
عمــاً در عرصــه فرهنــگ بــا ســاختاری قفل شــده‌ 
مواجــه خواهیم بود. برای اینکه ســطح اجتماعی و 
فرهنگی مردم از سطح منطقی یا رسمی اثر بپذیرند 
باید نظم منطقی و رســمی هم از ســطح اجتماعی 
و فرهنگــی تأثیر بپذیرد و مادامی که بخواهد خود را 

دیکته کند، مردم هم مقاومت خواهند کرد.

همواره و در همه ادوار، مسئولان خواسته‌اند نظم منطقی مطلوب خود 
را به خورد مردم بدهند بدون اینکه ارتباط دیالکتیکی با آنها برقرار کنند. 

این امر واکنش مردم را به‌دنبال خواهد داشت و باعث می‌شود آنان، این 
سیاست ر‌ا و این نظم منطقی ایدئولوژیک را برنتابند. مردم ما به‌طور کلی در 

سیاستگذار‌ی‌های فرهنگی چندان که باید مشارکت داده نشده‌اند. اغلب، 
مسئولان بر اساس ذهنیت‌های فردی و ایدئولوژیک خود، برنامه‌ریزی کرده‌‌‌اند 

و بعد، از دلایل اجرایی و عملیاتی نشدن این سیاست‌ها پرسش می‌کنند. 
به‌طور مسلم اگر مردم در ایجاد امری حضور نداشته ‌باشند، در اجرای آن هم 

نقش‌آفرین نخواهند بود.

آریا احمدی

در نمایشــگاه کتــاب غرفــه می‌گیرند. دیگــر اینکه، 
درصــد قابــل ‌توجهی از ناشــران بــه انتشــار آثاری 
می‌پردازند که حق مالکیــت معنوی آن را ندارند؛ 
مثــل ادعیه‌ و کتاب‌های شــعر و... بــه همین دلیل 
ممکن است تعداد کتاب‌های منتشر شده بسیاری 
را در طــول یکســال در کارنامه خود داشــته باشــند 
و در نمایشــگاه هم غرفه بگیرند امــا واقعیت این 
اســت که اینها به یــک معنا کتاب‌ســازی کرده‌اند! 
بــه  کــه  افــرادی  تــا  می‌شــود  باعــث  امــر  همیــن 
نمایشــگاه می‌آینــد کیفیــت آن را رضایت‌بخــش 
تلقــی نکــرده و احســاس کنند کــه به انــدازه کافی 
کتــاب خوب موجود نیســت. ارزیابی شــیخ‌رضایی 
از بخــش بین‌المللی نمایشــگاه کتاب هم این بود 
کــه به‌دلیل تحریــم و قیمت ارز، ایــن بخش رونق 
و شــکوفایی ســابق را ندارد. اما با همه این احوال، 
او برگــزاری نمایشــگاه کتــاب را بعــد از دو ســال، 
»غنیمــت« می‌شــمارد: »همیــن حضــور، دیدار و 
گفت‌وگــو و معاشــرت بــا اهالــی کتــاب و فرهنگ، 

بودنش بهتر از نبودش است.«

حجت‌الاسلام دکتر احمد رهدار، مدیر گروه فقه 
مضاف دانشگاه باقرالعلوم، که خود از اهالی کتاب 
اســت و آثاری چون »هویت ما«، »گفتار و گفت‌وگو 
در مردم‌سالاری دینی«، »بررسی و نقد تئوری‌های 
برخــاف  دارد،  نمایشــگاه  در  را  و...  انقــاب« 
شــیخ‌رضایی، پویایــی فکری و عرصــه گفت‌وگویی 
نمایشــگاه کتاب تهران را پررنــگ و اثرگذار قلمداد 
می‌کند و در این راستا به خبرنگار »ایران« می‌گوید: 
»نمایشگاه کتاب بستری است که امکان ارتباطات 
نخبــگان را بــه شــکل حداکثــری محقــق می‌کنــد. 
افرادی که به نمایشــگاه می‌آینــد غالباً و نه ضرورتاً 
افرادی هستند که یک حیثیت مشترک دارند و آن، 

با کتاب بودن و اهل علم بودن است.«
بــه زعــم او، کتــاب امتــداد وجود متفکر اســت، 
خالــق در خلــق خود »حضــور وجــودی« دارد و به 
همین علت هم، عرفای ما نظام هســتی را »نمود 
الهــی« معنــا می‌کننــد. کتــاب، مخلــوق نویســنده 
اســت، بنابرایــن، هــر نویســنده‌ای در کتــاب خــود 
حضوری وجودی دارد. وقتی چند میلیون کتاب در 

نمایشــگاه کتاب عرضه می‌شود گویی چند میلیون 
فکــر و متفکــر حضــور دارد و در نهایــت نمایشــگاه 
کتاب به یک »فرهیختگی جمعی« منجر می‌شود.
وی همچنیــن افــزود: »یکــی از مؤلفه‌هایــی که 
می‌توانــد به‌عنوان ویژگــی عصر امروز ما به شــمار 
رود، »سرعت« اســت. نمایشگاه بین‌المللی کتاب 
تعاطی افکار را ســرعت می‌بخشــد و افــراد در یک 
بازه چند‌روزه به یافته‌های کثیری از صاحب‌نظران 
در حوزه مورد نظرشــان می‌رســند. بر این اســاس، 
متفکــری کــه در نمایشــگاه کتــاب پرســه می‌زنــد، 
احســاس می‌کند در زمــان کوتاهی بــه جدیدترین 

داده‌ها دست یافته است.«
آنچه که از برآیند این گفت‌وشــنودها برمی‌آید، 
کارکرد نمایشگاه کتاب تهران فرا‌تر از فراهم کردن 
بســتری بــرای فروش کتــاب و اقتصاد نشــر اســت 
و می‌تــوان آن را عرصــه‌ای فرهنگــی بــرای تعامل 
اهالــی فرهنــگ و اصحاب اندیشــه ارزیابــی کرد که 
بی‌شــک چنین تعاملاتی سرمایه فرهنگی جامعه 

را ارتقا می‌‌بخشد.


